
خنده ی سرد

صبحگھان که بسته می ماند 
ماھی آبنوس در زنجير،
دم طاووس پر می افشاند،

.روی اين بام تن بشسته ز قير

چھره سازان اين سرای درشت،
.رنگدانھا گرفته اند به کف

می شتابد ددی شکافته پشت،
.بر سر موجھای ھمجو صدف

خنده ھا می کنند از ھمه سو،
.رخيزانبر تکاپوی اين سح

روشنان سر به سر در آب فرو،
.به يکی موی گشته آويزان

دلربايان آب بر لب آب
.جای بگرفته اند

رھروان با شتاب و در تک و تاب
.پای بگرفته اند

ليک باد دمنده می آيد،
سرکش و تند، 

لب از اين خنده بسته می ماند،
.ھيکلی ايستاده می پايد

صبح چون کاروان دزد زده،
می نشيند افسرده،

چشم بر دزد رفته می دوزد
.خنده ی سرد را می آموزد
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